
رشید را گرفتند و زمین را  ر خو جلو نو
تاریک کردند. کلاغ ها می چرخیدند و هی 
پایین تر می آمدند و به درخت های بزرگ 
ر نزدیک تر می شدند، پایین و پایین  چنا
و پایین تر.   کبوترها مانده بودند چه کار 
کنند. یکی از آن ها گفت: »نکند دشمن 
باشند. نکند آمده اند خانه هایمان را خراب 
کنند!«   کبوتر دومی گفت: »باید یک کاری 
بکنیم.«   کبوتر سومی گفت: »امّا آن ها از 
ما بزرگ تر و قوی ترند!«   کبوتر کوچولو که 
از بقیّه ی  کبوترها جوان تر و شجاع تر بود 
گفت: »ما هم قوی هستیم. تازه تعدادمان 
خیلی بیشتر از آن هاست. اگر همه با هم 
به سمتشان پرواز کنیم، فرار می کنند.«  
ی   ف ها ن حر یگر با شنید ی د ها تر کبو
کبوترجوان ترسشان را فراموش کردند. 
مثل او شجاع شدند. مثل او قوی شدند 
و بعد همه با هم  یک صدا و متّحدپرواز 

کردند.  شجاعانه پرواز کردند 
و بالا و بالاتر رفتند. کلاغ ها وقتی 

دسته ی بزرگ   کبوترها را دیدند، ترسیدند.   
کبوترها آن قدر کنار هم قوی و متّحد بودند 
که از بالا شکل یک پرنده ی بزرگ و غول پیکر 
به نظر می آمدند.  کلاغ ها از ترس، هر کدام 
به یک طرف فرار کردند، یکی به شرق و یکی 
به غرب. آن ها پرواز کردند و رفتند و دور 
شدند. برگشتند آن طرف کوه ها و دریاهایی 
که از آنجا آمده بودند. دیگر هم هیچ وقت 
ها  تر مین   کبو ز ند به سر د ئت نکر جر

برگردند.   کبـــوترها با رفتن کلاغ شاد
 شدند. خـــندان شدند. دوباره روی 
شاخه های درخت بزرگ باغ نشستند   
و خـــدا را شـــــکر تصمیم گرفتند 

هوشیارتر و بیدارتر از همیشه 
باشند تا هیچ دشمنی   دیگر 

به آن ها حمله  نکند.

تصویرگر: زهره اقطاعی

چھار شنبه 
۳ خرداد  ۱۴۰۲
شماره ۱۴۵
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